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 «چشم ها رفتنسیاه »

، چشمانم سیاهی رفت، سرم یخ    این جمله را شنیدم از پشت گوشی تلفن   وقتی 

کرد و دیگر نفهمیدم چه شدددب واورب ورایم شددبیه وه  باد وود، اندد   نمی   

وپذیرمب نه هرگز! هرگز! سدده سدداد وه شدددر درگیرب وودمب بن در وا   توانسددتم

نداشدددت          که حاد ا کان  وا خودم وُرده وودم،  ته و دیگران را  نان جلو رف اطمی

 وپذیرم:

 !همه اب خواب و خیاد ووده 

 !همه اب دروغ ووده 

 !همه اب پوچ و واطل ووده!! 

  نی که وه خاطرب وا همه اطرافیانم جنگیده وودمب

 رم؛وا پد

 وا  ادرم؛

 وا خواهران و ورادرانم؛

 وا دوستانم؛

 و از همه  همتر وا همسرم!!!
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 یعنی چگونه  مکن وود؟! ا ا شده وود!

شد          سمتم دوید و گفت: چی  شنیدم که وه  سرم حمید را کم زور  ندای هم

 فاطمه؟

ببب چشددمانم را واز کردمب سددرم روی پای حمید وود و وا نگرانی چشددم وه  ن  

ب چنان از ته دد هق هق  ی زدم که  ی  وه شدددر گریه ام گرفت  دوخته وودب

ساد        سه  ستب یک لبظه فکر کردم که در این  شدن ا گفتی قلبم در حاد کنده 

 چه و یی سر همسر و دو وچه ام بورده ام؟!

ساد وا توهم      سه  سوخت تا وتواند نجاتم دهدب ا ا  ن در این  او چ در پای  ن 

ست گوب وه حرف هیچ کس نمی دادم و تمام اینکه راهم ند در ند درست ا

 ت ب های همسرم ورای نجاتم را نا کام  ی گذاشتم!

 بری این  نم:

 !یک فریب خورده که گمان  ی کرد هدایت شده 

 !یک ودوخت ویچاره که گمان  ی کرد در اوج سعادر وه سر  ی ورد 

  تنها خودب و همفکرانش ح ی ت  فکر  ی کرد   وی  طالعه که یک نادان

همه   و ندددها  یلیون هم  ذهبش و در اوج بگاهی هسددتند ا  ی دانندر

 !!و نادانند و پیرو نادان هایی  ثل خود! گمراه
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واورم نمی شدددب  ن چگونه وه اینجا رسددیدم؟ چرا خدا دسددتم را در این  در 

 نگرفت؟ یا  ن دست خدا را که وه سمتم دراز شده وود نگرفتم؟!

وه همسددرم گفتم: ا ن فهمیدم همه اب دروغ وه هر زوری وود وا همان هق هق 

ووده! تو راست  ی گفتی حمیدب و یه درست  ی گفتند حمیدب و یه  ی دانستند و 

 این  ن وودم که نمی دانستمب

 حمید تو را وه خدا ح لم کنب ا ن  ی فهمم در این سه ساد وا تو چه کردم!!!

وج  ی زد پر از اشک   و در یک لبظه دیدم چشمان همسرم که در بن نگرانی    

 شوق و حسرر شد!

سیاهراهِ رفته      شوق از اینکه والاخره خدا جواب دعاهایش را داده وود و  ن از 

ام وازگشددتم، و حسددرر اینکه سدده سدداد، لبظه لبظه ی زندگی  ان را تلخ و 

 سخت و ویران کرده وودمب

خطا   زبری  ن ورگشتمب ا ا وا کوله واری از شکست و حسرر و پرونده ای پر ا    

 و گناه و رنجاندن عزیزترین کسانمب

 این  نمب فاطمه پیرو احمدب

******************** 
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 «تو انتخاب شده ای»

ب 2ب  هدی اود ظهور کرده اسددت 1دوازده  هدی وعد از دوازده ا ام خواهند وود    

 هدی اود همان یمانی  وعود اسددت که از نشددانه های ظهور ا ام ز ان علیه   

ب  هدی اود 4ب  هدی اود فرزند وا واسطه حضرر  هدی است   3دالس م  ی واش  

ب  5نا ش احمد است که در ونیت پیا بر در شب وفار ودان تصریح شده است      

ست که طبق روایت در  نط ه        صره ا سماعیل از اهالی و  هدی اود احمد ون ا

ست که هر کس وه        6 ُدینه وه دنیا  ی بید ضرر  هدی ا ستاده ح سفیر و فر ب او 

 7و ایمان نیاورد، دست رد ور سینه ا ام ز ان زده استبدعور ا

                                              
روایت ضعیف وجود دارد که دو تایش از هفت امامی ها رسیده، یکی از شش امامی ها، یکی از غلو کنندگان،  6. در این باره تنها 1

یکی از اهل سنت و یکی هم کلاً بدون سند؛ و در مقابل اینها لا اقل ده حدیث وجود دارد که می گوید مهدی های این امت همان ائمه 

شند. این در حالیست که نظریه دوازده مهدی از دو حال خارج نیست: یا آن دوازده مهدی هیچ منصبی از جانب دوازدهگانه می با

له اهمیتی ندارد، و یا آنها دارای مقام امامت یا خلافت و یا وصایت ین صورت دانستن و نداستن چنین مسئخدای متعال ندارند که در ا

که این، مخالف ضرورت مذهب شیعه و نیز صدها روایت درباره حصر عدد اوصیا و خلفا و  از رسول خدا یا ائمه علیهم السلام هستند

 ائمه علیهم السلام در دوازده نفر می باشد.
 . چیزی به نام مهدی اول وجود ندارد، و طبق آنچه از روایات به اثبات رسیده، مهدی های این امت همان ائمه علیهم السلام می باشند.2
ض است و یمانی نه موعود است، نه ظهوری دارد و نه همان مهدی اول است، و نیز هیچ منصبی از جانب خداوند . این دروغ مح3

 ندارد.
وصیت دوازده مهدی هم نگفته مهدی اول فرزند با واسطه امام زمان علیه السلام می حدیث . این سخن هیچ دلیلی ندارد و حتی در 4

 باشد.
ات نکرده اند و این مورد اتفاق نظر همه فرقه های اسلامی از جمله شیعیان است و همین دلیل واضحی اولاً پیامبر اصلاً در شب وف. 5

، ثانیاً در مقابل این وصیت، سه حدیث دیگر وجود دارد که از وصیت پیامبر در آخرین لحظات حیات می باشدبر بطلان آن روایت 

 عد از دوازده امام در آنها وجود ندارد.دوازده مهدی ب بودناشاره ای به  حتیایشان سخن گفته و 
. احمد بن اسماعیل بصری دارای قبیله و نسبی مشخص بوده و اصلاً سید نیست که بخواهد فرزند با واسطه حضرت مهدی علیه 6

 هدی متولد مَدینه است نه مُدینه.السلام باشد، و آن روایت هم که تنها از طریق اهل سنت وارد شده، گفته: م
صریح آخرین توقیع امام زمان علیه السلام، ایشان هیچ سفیری در دوره غیبت کبری نخواهند داشت، و این دروغی اضافه بر . طبق ت7

 دروغهای قبلی می باشد.
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 کنی؟پشت  ز انت ا ام وه فرستاده دیچگونه دلت  ی ب

تو که هر جمعه  نتظر ظهورب ب ندایش  ی زدی ندوه هایکه این در در دعاتو 

شگی ار: اللهم عجل لولیک الفرج وودب حالا   وودیب تو که یکی از دعاهای همی

بند ا ام ز ان، فرسددتاده ایشددان، کسددی که پیا بر وه او دسددت ویعت وه فرزند دل

 ونیت نموده نمی دهی؟

اینها حرفهایی وود که وقتی ورای وار اود وجود چنین شددخصددی و ظهور چنین 

 شخصیتی را انکار کردم از سمیه خانم شنیدمب

ضی  ردم چه راحت گود افراد حیله گر را  ی خورند و    شنیده وودم که وع قب   

ای شان را ور واد  ی دهند ا ا هیچ وقت واورم نمی شد  ن هم روزی   دین و دنی

 یکی از همان افراد گود خورده واشمب

 ا ا چه گود خوردنی؟! ا ام سیزدهم ظهور کرد!!! 

 کیست؟ فردی عراقی فارق التبصیل دانشگاه وصره که ساد       وصری  احمد

شود و وعد از ور هم زدن نظم حو  1999 زه وارد حوزه علمیه نجف  ی 

وه ادعای وجود فسدداد  الی و عدم توجه وه قربن و احادی ، در سدداد     

ست و ب ده تا ز ینه را ورای      2002 ستاده ا ام ز ان ا شود فر  دعی  ی 

  بگرددد بغاز  ی د و این ز ینه سازی وا ان ح ع ایظهور ایشان  هیا کن
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شده اند و    س م توسط علما گمراه   چون  ردم در دوره غیبت ا ام علیه ال

 بنچه ا ن ودان  عت د هستند قریب وه اتفاق بن واطل و غلط است!

      سک نورر پلکانی والا  ی وَرد تا جایی که وا تم او ادعاهای خود را وه 

شیده و  تنی خراب و        ضعیف و وه هم پا سیار  سندی و وه تک حدیثی وا 

وندایت و  در هم،  وسدوم وه حدی  وندیت، ادعا  ی کند دارای   ام   

همان قائم  وعود و یمانی عصر ظهور و رسود قبل از قیام    ووده و ا ا ت

همچنین وا توجیهی ساختگی و خنک، دارای نبور و حتی الوهیت   !است 

 هم  ی واشد!!!

 

   از بن طرف،   ارن وا والا وردن سطح   ا ار خود، تا جایی که  ی تواند

ای روه گونه ای که بنها و    ام اهل ویت علیهم السدد م را پایین  ی بورد

علمشددان نسددبت وه  سددائل  ختلف  علم ب وزی وه  کتب  ی رفته اند؛ 

دنیوی از جمله فهم زوان  ردم وسیار  بدود ووده است؛  عصوم نبوده اند 

و دارای خطا و فرا وشی و حتی غلط خواندن قربن ووده اند؛ ا ام حسین   

شرک     س م دارای  سی علیه ال س م همان     نف ضرر علی علیه ال ووده؛ ح

 خاسر در سوره عصر  ی واشد و ببب ب انسان

 

 در او شدمب  بشنا  سمیه خانم  وا شوهرم   ادری  روضه   جالس از یکی روزی در

سی    حرفهای و کرد رانینسخ   جلس بن سا علیه  ز ان ا ام از جالبی خیلی اح

 زد: ظهور نوید و ظهور ع ئم و ایشان  ظلو یت و الس م
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  !صر ظه ای  ردم نله تا   هیچ  ی دانید که  ا در ع ستیم و کمترین فا ور ه

ضعفان          ست ساد   شریت را داریم؟! بنچه که هزاران  ب دن  نجی عالم و

عالم در انتظارب وودند در حاد تب ق پیدا کردن اسدددتب طبق روایار       

 فراوان،  ا در دوره بخر الز ان قرار داریم!

  اری ید او را که اگر ا ام ز ان ویای  اید کرده  تا وه حاد وه این فکرا ا بیا

 ی کنید یا نه؟! حتما  وا خود  ی گویید: این چه سددوالی اسددت؟  علوم  

 است که یاریش  ی کنیمب

ا ام  ،شددیعیان ،ا ا  ن  ی گویم:  گر در ز ان ا ام حسددین علیه السدد م 

 ز ان خود را که سالها ظاهر و حاضر وود تنها نگذاشتند؟!

 

  ی خواهید کردب پس خیلی هم از خود  طمئن نباشددید که ا ام تان را یار

شتن       ست که از خود وگذریدب از خود گذ سته وه این ا یاری کردن ا ام و

هم وه این نیست که از جان و  اد تان  ایه وگذارید ولکه وه اینست که از 

 تکیه ور ع ل و فهم خود و سخن این و بن دست وردارید و ف ط  طیع 

شد ی        سی که تاوع ث لین نبا شیدب ک سنّت( وا ا  وه هنگام  ینث لین )قربن و 

ظهور ا ام ز ان ایشان را یاری نخواهد کرد حتی اگر تمام عمر هر جمعه   

 ندوه خوانده و ورای پایان یافتن غیبت بن ا ام اشک ریخته واشدب

سیار  شیها حرف از شم  و سیده  ظهور  وقع که داد  ی ا ید به اهم ب د، خو  ر

 حرفها! این از و واشید خوشباد و
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 کردمب تشکر شیحرفها از و وجل رفتم روضه از وعد

 و گرفت را  ن شماره  نببت،  دقی ه چند طی و کرد ورخورد گرم  ن وا خیلی

 :گفت

 شویم!  ی بشنا هم وا ویشتر وعد وه این از و هستیم خواهر هم وا  ا 

 تماس هر در و او، طرف از روزانه های تماس وه شد  تبدیل  ا ورخورد اولین و

و کم کم سوالاتی از  ن  ی   زد  ی علیه الس م  انز  ا ام ظهور از دم پیا ش و

شبهاتی را  طرح  ی نمود که  ن     سید که اوها اتی را ورایم ایجاد  ی کرد یا  پر

 از جواوش ناتوان وودم:

 روز سوم بشنایی:

  تا وه حاد فکر کرده ای  مکن اسددت حضددرر  هدی قبل از ظهورشددان

سازی       شان ز ینه  ستند تا ورای قیام ای ست  انند سفیری وفر ا ام  کند؟ در

 8حسین که  سلم را قبل از خود وه کوفه فرستادند؟

  !چرا  مکن نباشد؟ نه تنها  مکن است   نه!  گر چنین چیزی  مکن است؟

 9که این در روایار اهل ویت تصریح شده است!

                                              
. سفیر فرستادن امام حسین علیه السلام هیچ ربطی به ظهور امام زمان علیه السلام ندارد. زیرا حرکت امام حسین علیه السلام به 8

حرکت امام زمان علیه السلام مستقیماً به  السلام راستی آزمایی می شدند امات مردم کوفه بود لذا باید آنها توسط امام علیه درخواس

که مراد همان شب بیست و سوم ماه رمضان می  -درخواست خدا صورت می گیرد که طبق تصریح روایات، امر ایشان در یک شب 

 سفیر و مقدمه سازی ندارند.اصلاح می شود لذا نیازی به  -باشد 
 . این دروغ محض است و هیچ روایتی در این باره وجود ندارد چه برسد به روایات!9
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 !اِ! پس چرا تا وه حاد کسی وه  ا چنین چیزی نگفته؟ 

   ست عزیزمب اینکه  ن بن شی نگفته ها زیاد ا م  روز گفتم واید تاوع ث لین وا

ستب  اها خیلی چیزها را نمی دانیم چون وه  ا نگفته اند که   ورای همین ا

 ودانیم ا ا در روایار هست!

      ضرر ورای سی از طرف ح ست قبل از ظهور، ک پس یعنی واقعا   مکن ا

 ویاید؟ ز ینه سازی

           ه خدایی  وله! وله که  مکن اسددت! ف ط  ا واید خود ان را ب اده کنیم ک

 نکرده  ثل  ردم کوفه سفیر ا ام ز ان را تنها نگذاریم!
 

 :بشنایی روز پنجم

  سددفیری از طرف خود وفرسددتند از چه راهی واید او را   ز ان  اگر ا ام

 شناخت؟!

 !نمی دانم؟ 

 اگر نمی دانی پس چطور  نتظر ظهور ا ام ز ان هستی؟ 

     شانب خود ا ام  راستش  ن تا حالا  نتظر ظهور خودشان وودم نه فرستاده

سفیرب را         شناخت ا ا  سمانی و  عجزه خواهیم  نیبه ب ز ان را که وا 

 نمی دانمب
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       سندی! ب ده که نبیح ال ستب این در روایت  سفیر ا ام ز ان احمد ا نام 

ستب        شده ا شیخ طوسی در  عتبرترین کتاب او! یعنی غیبت ثبت  توسط 

 کتاب غیبت را خوانده ای؟

 !نه 

 شنیده وودی؟! این روایت را تا وه حاد 

 !نه 

 ویا  ن فایلش را توی گوشیم دارم، اینجاست، خودر وبینب 

 ن تا وه حاد این روایت را نشنیده وودمب  
 

  !وه نظرر چرا علمای  ا هیچوقت این روایت را ورای  ا نخوانده اند؟ 

ست و هم در  هم ترین کتاب توسط وزرگ       نبیح ا سندب  وا اینکه هم 

 10ترین عالم شیعه نوشته شدهب

 نمی دانم؛ واقعا  چرا؟ 

 چرایش را کم کم  ی فهمیب 

 روز هشتم بشنایی:

 وه حاد این روایت را دیده ای که وزرگ ترین دشددمنان قائم، علما و   تا

 ف ها هستند؟!

                                              
. این هم دروغی آشکار است، چون حدیث وصیت دارای ضعیف ترین و به هم پاشیده ترین سندهاست و شیخ طوسی هم که تنها 10

به همین جهت در دو کتاب اعتقادیش که برای بیان عقائد صحیح مذهب تشیع ناقل آن می باشد محتوای این حدیث را قبول ندارد و 

 له مهدیین ندارد.ته است کوچک ترین اشاره ای به مسئنگاش
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 !علما و ف ها؟ 

 !وله!  ن که این را از خودم نمی گویم، از روایت گفتمب ویا خودر وبین 

 بخر علمای  ا که بد های خووی هستندب 

   خووند؟ اگر خووند پس چرا ت لید را رواج  ی دهند؟! کدام بیه یا روایت

 11گفته ت لید کنید؟!

 نمی دانم،  ن که همه روایتها را ندیده امب 

 نه عزیزمب در هیچ روایتی نیا دهب 

 

 !!!یعنی همه شان دروغ  ی گویند؟ 

   که از ث لین یادر رفتب شددما چکار داری اینها دروغ  ی گویند یا  واز

 ب شما واید وبینی اهل ویت چه گفته اندبراست

 کهاین تاو این سخنان پیوسته ادا ه داشت و هر روز جدیدتر و جدی تر  ی شد 

 :فرستاد عجیب پیام یک  ن ورای هفته سه دو از وعد

 و مقائ  نجی هستی؛  شده  انتخاب تو ودهم: وشارر  یک تو وه خواهم  ی 

 کرده! رظهو یمانی و ز ان علیه الس م ا ام فرزند

 

 

                                              
 . درباره تقلید، هم آیه قرآن وجود دارد، هم روایت و هم حکم عقل که در کتاب های مفصل بیان گشته است.11
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 اعتیس اینکه تا گرفتم، شوخی و  سخرهوه  را پیام و گرفت ام خنده کمی اولش

شان  وعد ضیح وه  کرد شروع  و گرفت تماس ای   چه هر !احمد  ورد در دادن تو

 وبینیمب را یگرهمد حضوری داد پیشنهاد اینکه تا شدم کنجکاو ویشتر گفت ویشتر

  هم نکته و کرد نببت   ن یورا ساعت  چند و  ا  نزد ب د فردا سمیه خانم 

 علیه السدد م ز ان ا ام و احمد شددده انتخاب  ن که وود این شیها نددببت

 بوود احرفه همین کرد پیدا جذاویت  ن ورای که چیزی ویشترین شایدهستم! 

 بری این شگردشان است:

سویی که             (1) سمت و  سار و تبریک بنها وه  سا ستفاده از اح سوء ا

 طنش وه کام بنها؛ظاهرب وه نام توست و وا

شان وه      2) سی تو و پر کردن بنها وا حرفها و رفتارهای  سا (  بک خلأهای اح

 گونه ای که واوسته بن حرفها شوی؛

(  بک زدن خودکمتروینی یا خودوزرگ وینی تو و سددپس تعا ل کردن وا تو 3)

 وه گونه ای که بن وینشت ارضا شود و برام وگیری و خمار این رفتارها گردی؛

سوق دادن تو وه سمت توهم گرایی و خیاد پردازی تا وا خواب و خیاد و   ( 4)

 توهم تو را  طیع خود کنند؛
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سته        5) سمت گوب و چشم و شی وه  نله دادن تو از ع ل گرایی و عَُ    ن ( فا

قبود کردن هر بنچه که بنها  ی گویند حتی اگر پا گذاشتن ور روی عفت و حیا  

 واشدب

ا ا یکبار از خودم نپرسددیدم چرا  ن؟  گر  ن چه   بری  ن انتخاب شددده وودم!

درجه ای از ایمان داشددته ام یا چ در اعماد نددالح انجام داده ام که از  یان            

ندها  یلیون شیعیان  و ن و وا ت وا و خداترس و نیکو سیرر،  ن واید انتخاب 

 شوم؟؟؟!!!

تخاب شددده ن اناین همان ارضددای حس خودورتروینی  ن وود!  ننننننننننننننننننننن

 امب

ست، ا ا  ن که    وعضی افراد گمان  ی کنند گود خوردن تنها وه علت نابگاهی ا

تلخ در این ز ینه دارم  ی گویم:  همترین علت گود خوردن،   ای  تجروه خود 

 ن ص و عیب های روانی و درونی است:

 اینکه فکر کنی از و یه ورتری؛ 

 نی؛شته واشی همیشه وا و یه فرق کاینکه دوست دا 

 د توجه قرار وگیری و در چشم واشی؛اینکه دوست داری پیوسته  ور 

 احساسی پر کنی؛ اینکه وخواهی خلأهای احساسی ار را وا تصمیمار 

 غرور و تکبر؛ 
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 ریاست طلبی و شهرر گزینی؛ 

 ع ده های روانی؛ 

 ریاء و خودنمایی؛ 

 عُجب و خودپسندی؛ 

 لجباز وودن، و ببب ب 

جای این       وه  گاهی  ها  مام این یک       ت وه تو  ند ور عکس،  که تو را از دین دور ک

د که وه فرقه ای واطل وپیوندی تا تمام این ن ص ها و عیب ها  نتعصددبی  ی ده

 در بنجا ارضا شوند و تو وه برا ش ورسی!
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 «دروغ بود»

حمید همانطوری که سرم را در بغوب گرفته وود و اشک  ی ریخت، پرسید از    

جا فهمیدی این همه وقت وه ویراهه  ی رفتی؟ پشت تلفن کی وود؟ چه چیزی  ک

 وه تو گفت که هم این در ودحاد شدی و هم یک دفعه ح ی ت را فهمیدی؟!

ورای خودم هم سواد وودب  ن چطوری وه بن سمت رفتم و سه ساد شبانه روز       

 هر چه توانستم وه بنها خد ت کردم، و چگونه ورگشتم؟

 یک انسان این در ساده دد واشد؟! ا ا حالا که شده وود! یعنی  ی شود

 یواب کردب  ی نببت  احمد از و گرفت  ی ارتباط  ن وا روز هرسمیه خانم  

 جریان  تلگرا ی های  گروه وارد را  ن هم او و ب د  خوشددم جریان  از یواب

 بیانجر این تلگرا ی های کاناد و ها گروه وه سرکشی وود شده کارم دیگر کردب

 وردب خودشان نگیخا جلسار وه را  ن او اینکه ات

سه  در همان شان  ،اود جل   همه و کرد  عرفی بورده ایمان تازه عنوان وه را  ن ای

شب  اتفاقا  :گفت ها خانم از یکی و گفتند تبریک  ن وه  مدید ار سید  خواب دی

سه  در که ضور   ا جل   شما  تعبیرب و بوردند سیب  عدد یک و کردند پیدا ح

 هستید!
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  ن همانجا از خودم نپرسیدم:

( چرا سمیه خانم دروغ  ی گوید؟  ن که هنوز ایمان نیاورده ام! بیا  ی شود 1)

سطه وین  ن و       شدن  ن، وا سطه انتخاب  سطه هدایت  ن، وا فردی دروغگو وا

 ا ام ز انم واشد؟؟!!

ا ا وا همین تل ین او گویی  ن در همان لبظه واور کردم که ایمان بورده ام و         

 یمان بوردم!ا

( تو که سددید یمانی را در ویداری ندیدی، از کجا فهمیدی بن کسددی که در 2)

خواب دیده ای خودِ سددید ووده اسددت؟ ولکه نه تو، هیچ کس از پیروان احمد  

وصددری در ایران او را در ویداری ندیده! و هر کس هم که ادعا  ی کند او را        

رسددت  ثل همانهایی که توهم دیده، یا دروغ  ی گوید و یا توهم زده اسددتب د

  ی کنند ا ام ز ان علیه الس م را دیده اند!

یادم نمی رود شبی در جلسه ای شرکت کرده وودم که  داحش وا سوز و گداز     

سوز       شعر  ی خواند، که ناگهان وسط بن  س م  ی گفت و  از ا ام ز ان علیه ال

شوم یک جو      ستم وارد این هیأر  شب که  ی خوا ان رعنای و گداز گفت: دی

 دم در دیدم، گفتم بقا نمیان داخل؟زیبایی را 
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شاید او ا ام ز ان         سی  ی داند  ستم  ی بیمب چه ک شما ورو  ن هم خوا گفت 

 ووده است که وه جلسه شما نظر داشته!!!

شد،             سی ترین حالت  خاطبان ویان  سا سط اح سخره، و سخن   ا ا چون این 

نکردند که ندددای گریه شددان هم  ت ریبا  همگی پذیرفتند و نه تنها اعتراضددی 

 ولندتر شدب

خدا را شددکر، حاج بقای  سددجد ور خ ف وعضددی  نبری ها که پس از  نبر،  

 جلس را ترک  ی کنند و ورای  داحی نمی  انند، ایشان همیشه وعد از  نبر  ی 

ب د پایین گوشه ای  ی نشست و تا بخر  داحی حضور داشت، و بن شب هم       

شنید که  داح چگ  س م      وود و  شأن ا ام ز ان علیه ال سار  ردم و  سا ونه وا اح

 وازی کردب

سه را از وسط وه هم        شت جل شد کرد چون نه ا کان دا شب کاری نمی  ا ا بن 

شت، لذا حاج بقا ور           شنیدن دا شی ورای  سی گو سه ک ریخت و نه وعد از جل

 خ ف  یل واطنی، انت اد خود را ورای  نبر فردا شب گذاشتب

 واقعا   نبری عالمانه رفت و گوشزد کرد: فردا شب حاج بقا

 و تا نشانه ای قطعی ور این همانی وودن در  هر خوشکلی ا ام ز ان نیست

 دست نباشد نمی توان ادعای تشرف کردب

 ز ان در هر لباسی دیده نمی شوندب ا ام 
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    ر بوکی نیسددت و اگر قرار وود دیدن ا ام ز ان علیه السدد م اینطواندد

ان ایشان را دید که دیگر غائب وودن بن حضرر  سخره این در راحت وتو

  ی شدب

                   حاج بقا تذکر داد که اشدددک واید عالمانه و عارفانه ریخته شددود نه

سان پای       سی و وی  نطق، و الا ان سا سوزناک هم گریه اب  ی  اح فیلم 

 گیرد!

  از احساسار  ردم سوء استفاده کندبنباید کسی 

 فتبید وه هر قیمتی از  ردم اشک گرنبا 

 نباید  ردم را توهم گرا وار بورد و ببب ب 

 نبر حاج بقا کار خودب را کرد و وسیاری از افراد از خواب غفلت ویدار شدند 

و البته نظرشددان هم از بن  داح ورگشددت، ا ا حاج بقا که نمی خواسددت چنین 

شود، سخنان  ببت ب یز و احترام انگیزی هم در  ورد  داح جلسه زد تا بوروی 

 هم حفظ شودب ایشان

 خوب ونده خدا چکار  ی کرد؟

 سکور  ی کرد تا این همه  ستمع وه کجراهه وروند؟؟؟

اگر همین حرفهای ویهوده و ویخود را کمی پررنگ کنند  ی وینی    ی داند خدا  

چند وقت وعد ور سر زوانها افتاد که در ف ن هیأر ا ام ز ان دیده شده است، و 

 ر وه  کان   دسی تبدیل  ی شود که افراد ویایند واز اگر پررنگتر شود، بن هیأ
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         رنگ تر شددود، عده ای خواب  ی وینند که این  واز اگر پر  و حاجت وگیرند، و

ست و وه  گویند هیأر های دیگر نروید دیگران  ی هیأر  ورد توجه ا ام ز ان ا

 ویایید اینجا که ف ن استب

شاره ای وه سخنانی که  داح در    شب گذشته زده وود نکرد   البته حاج بقا هیچ ا

ضی حرفها و        شزد کرد که وع نورر کلی گو سم او را هم نیاورد، ف ط وه  و ا

ورداشددتها و گریه گرفتن ها غلط اسددت، و این سددخنان را تنها از سددر وظیفه و 

احساس  سئولیت زد، ا ا  داح که شاید واطنش را تزکیه نکرده وود، و  فانله      

ا ولندگو را گرفت و گفت:  ن ادعا نکردم وعد از تمام شدددن سددخنرانی حاج بق

ا ام ز ان را دیده ام، ولکه ف ط گفتم شدداید بن جوان خوشددکل ا ام ز ان ووده 

 است!

و همین سددخن سددطبی او، بوی شددد ور بن همه بتش ح ی تی که حاج بقا ور  

 افروخته وود!

نور تکند و جواب  داح را ورای فردا وگذارد اگر این دفعه هم نبر حاج بقا دید

 ده  ی گردد، لذا  جبور شد همانجاحواسها سرد شده و  سئله وه فرا وشی سپر

 وا همینجواب  داح را وا ندای ولند ودهد که ویان احتمالش هم غلط است، و   

 از افراد گمراه شده اندب وسیاری "شاید کردن ها"
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ن ی ی دانید! خیلی از  ردم قدرر تبلیل و تشخیص حق از واطل را ندارند، و ا

 سدددائل هم که پیش  ی بید نمی فهمند طرف  نبری را وگیرند یا  داح را، و        

 احساسار پاکشان هم وا این وبثها فروکش  ی کندب

 چ در سخنم وه حاشیه رفتب

( تو که تعبیر خواب ولد نیسددتی پس از کجا فهمیدی تعبیر سددیب  ی شددود 3)

 حضور  ن در این جلسه؟؟!!!

سیبی    وگذریم، ف ط همین قدر وگویم  ن   او  که بن خواب از ویخ دروغ وود! ا

 ندیده وود که وخواهد تعبیرب حضور  ن واشد!

  لکه و، دیدن خواب دروغ  ی گفتند وارهکه وه  ن در نبود   واری  ا ا این بخرین

وارها در این واره وه  ن دروغ گفتند و  ن این را بن روزی فهمیدم که   و وارها 

 ز ین خوردم و از همه رفته هایم ورگشتمب پشت تلفن چشمانم سیاهی رفت و ور

راسددتش خودم وا گوشددی همسددرم وه نیلوفر زنگ زدمب چند وقتی وود که از او 

 خبری نداشتمب

 :گفت  ک  کمی وا و شد  شوکه  شنید  را  ن ندای  و کردم س م  وقتیا ا  

ماس   ن وا  دیگر یدم   را علتش وقتی نگیر! ت فت  پرسدد  خواهم نمی دیگر :گ

 کردم! تووه و شده خارج دعور از و واشم داشته یکس وا ارتباطی
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ب نیلوفر از ایمان وه احمد دسددت ورداشددته؟! او که یکی از  کردم تعجب خیلی

نه وود و چ در خواب از احمد  ی دید و ن ل  ی          بلغان پر ت ب در این ز ی

 کرد!

 ورگشتی؟ چطور کافر شدی؟ پای تو چگونه لغزید؟ چرابخر  :پرسیدم از او

  حرفهایی که طبق عادتمان وه کسدددانی که از دعور یمانی ور  ی        اولین

 گشتند  ی گفتیمب

     و البته اگر واقعا  کسدی ورگشدته وود و وا این حرفها تردیدی وه خود راه

 ان عوض  ی شددد و جز فبش و ناسددزا و تهمت  نمی داد، نوع گویش

 چیزی نثارب نمی کردیم!

 چون واب راضددی  ن از :میووگ قدر همین ف ط وزنم حرف خواهم نمی :گفت

 گفته ام! دروغ وت وه زیاد

 سید  هک کردم تعریف خواب تیورا وار چند :گفت دروغی؟چه  :گفتم تعجب وا

   ن وه خانمسمیه  !وود دروغ به اهم زده، را حرفها این تو  ورد در و دیدم را

 هرد کندا گناه گفتن دروغ این و وی!ش دلگرم تو تا مویوگ را ها دروغ این گفت

 رمس  یتو پتک  ثل شیحرفها این چه  ی گویدب نفهمیدم دیگر دارد! هم ثواب

 ورای دروغ خواب ین وارچند خانمسمیه   سفارب  وه هم  ن خود چون بخورد

 !وودم کرده تعریفدیگران 

******************** 
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 «نقطه ضعف»

 لتع شاید  و بید  ی خوشم  تمجید و تعریف از خیلی که هستم  انسانی  ذاتا   ن

 خیلی لذا  وود فهمیده  را  ن ضددعف ن طه  خانم  این وودب همین هم  ن ودوختی 

 نخودشددا  تلگرا ی گروه اد ین را  ن و دادند  جایگاه    ن وه  جمع در سددریع

 وودب ها خانم وین که وام نندوق  سئود همچنین و کردند

 ردهک فرا وب مخود خانواده از که وودم شددده تبلیغ و جریان این درگیر این در

سرم  و  ن راوطه و موود ستور  طبق و وود شده  سرد  شدر  وه ایام این در هم  د

 ارو چندین و ،کنند اع م  ن وه تا نداشتم هم را  اجرا ویان حق خانم این العمل

 بشد یمدعوا همسرم وا فرزندم دو و زندگی  سائل وه توجهی وی خاطر وه

 چ در احساس وزرگی  ی کردم:

 روهی وودم که وه فرستاده ا ام ز ان ایمان بورده اندب ن اد ین گ 

  ی کند و لا ود فرستاده ا ام ز ان همه این خد ار  ن را  و وه  و نظاره 

 حتما   ورد رضایت اوست!

       سد که این در وه ا ام ز ان علیه شد روزی ور شکررب واورم نمی  خدایا 

 اد ین گروه  رووط وه پسرب واشمب الس م نزدیک شوم که

 !چه شرفی 

 !چه لیاقتی 
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اطرافیان هم هر چه  ی توانستند این را ورایم وزرگ  ی کردندب تیرشان کا    وه   

شب وه اینها       شده وودم که روز و  سبی راهوار  هدف خورده وودب  ن همچون ا

شبانه روز ورای این       شده وودم که  سواری  ی دادم! یا نه چون خری وارکش 

س    شیدم، و هم ر و دو فرزندم را فدای این خام فکری ها  کاناد ها زحمت  ی ک

 کرده وودم، و ان  :

  انگار که بنها هم در خانه هستندبانگار نه 

 ار که بنها شریک زندگی  ن هستندبانگار نه انگ 

  در قباد بنها شرعا  وظایفی دارمبانگار نه انگار که  ن 

ض      ست که وه جای هدایت دارد  ن را وه  ستاده ای ا لت خوب این چجور فر

  ی ورد؟

شرعی خود دور  ی کند و     ست که بد ی را از وظایف  شدنی ا این چه هدایت 

ی  جذاب وباف ا ا در عوض تشوی ت  ی کند ساعتها ونشینی و یک خواب دروغ   

دین در ا ر دعور را جذب جریان   تا افراد تازه ایمان بورده را دد قرص و  رد    

 کنی؟

 ا ا خوب توجیهش وه راحتی فراهم وود چون:

  که وه دعور سددید ایمان نیاورده اند تا بدم   همسددر و فرزندان  ن اولا

 شوند و حق و ح وقی داشته واشندب حساب
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       ستاده سر و فرزند؟!  ن دارم ورای فر ست یا هم ثانیا  ا ام ز ان  هم تر ا

ا ام ز ان این در وقت  ی گذارم نه ورای کاری ویهودهب پس هر چ در هم      

ن   بنها   وه همسر و دو فرزندم کم ت  شکالی ندارد ولکه اگر ا وجهی کنم ا

 فدای یک تار  وی سر ا ام ز ان! –ای وای نه!  –ومیرند 

شی  ه وودشد   ن زندگی دیگر سارب  و تلگرام و  ووایل گو سرم  از نه جل  هم

ستم  را ها وچه که وود این  ن غم و هم تمام فرزندمب دو از نه وود یادی  هد  وفر

سه  و سمب  میهاکار وه وتوانم تا  در سر   ن نظر از ور  ندوود  زاحم فرزندانم و هم

 خانوادهب نه

 خواب واسطه وه  ن ولی شد   ی تر جهنمی  ن زندگی رفتیم  ی جلوتر چه هر

 وودم  بض ورده یک !دیدند  ی  ن ورای اتباع  زنان  از وعضددی که  خووی های 

ستان  در شه  که دیدم  ی یهای خواب هم خودم البته بخانمسمیه   د   یهسم  همی

 !کرد  ی تعریف  ن ورای خوب تعبیر وا را خواوها این خانم

سیده  پیام خادم طرف از گفت:  ن وه هم یکبار ساند  س م   ن وه احمد که ر   هر

 را همسددر حب ا ام، از دفاع در که هسددتی زینب حضددرر  انند   تو گفته  و

ست  وه و کردی! فرا وب ضرر  ام عمه خوا شت  در تو زینب ح شان  کنیز وه  ای

 !وود خواهی
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ستب خود     شته ا وله تا ووده همین توجیهار ووده که افراد را در گمراهی نگه دا

ا ام ز ان علیه الس م راضی نیست که تو حق همسر و فرزندر را پایماد کنی     

ست، ا ام ع ل و        شرع و دین ا شیب ا ام ز ان ا ام  شان کرده وا تا خد تی وه ای

  نطق است، حجت خدای عادد استب

ها در گوب کسددی که وه دعور ایمان بورده نمی رود همانگونه        ولی این حرف

 که چشمش ح ایق را نمی ویند و قلبش واقعیت را نمی پذیردب

شیر  ی دادم ورای    شان  گاهی هم فکر  ی کنم که  ن گاوی وودم که خوب ورای

 همین تبویلم  ی گرفتند که از دستشان در نروم!

ا  ی گفتند ودون ذره ای اندیشدده یا طوطیِ  یمون نددفتی وودم که هر چه بنه

ها          کار ند  ن هم همان  ها  ی کرد کاری بن ورای دیگران تکرار  ی کردم و هر 

 انجام  ی دادم:

 دروغ گفتن ورای جذب افراد ویشتر؛ 

 سان های پاکی که  نکر دعور وودند؛تهمت زدن وه ان 

 ی که از این دعور وی اط ع وودند؛تمسخر و استهزای  و نان 

 ن کردن کسانی که وا جواب های علمی و  نط ی وه  خالفت فباشی و لع

 وا دعور ور  ی خاستندب
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ا ا نه؛  ن در واقع سگ ترویت شده بنها وودم که هر جا  ی گویند پارس کنم و 

هر جا  ی گویند دم تکان دهمب دشمن، کسی وود که بنها  ی گفتند، و دوست،    

ف ط نا خواسددته و وا     کسددی وود که همان ها تشددخیص  ی دادندب  ا ف ط و        

 روانشناسی پیچیده بنها ب وزب دیده وودیم که وفاداری کنیمب

اسددب، خر، گاو،  یمون، سددگ! عجب عاقبتی دارند گروندگانی که در ع اید  

 واطل خود تعصب هم دارند!

******************** 
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 «خانواده تبلیغ»
شته   ن ایمان از کوتاهی  در ش وقت نا  :گفت  ن وه خانمسمیه   که وود نگذ

 بکنی دعور هم را او و وگویی همسرر وه را جریان شده

 ردک گوب  ن حرفهای وه تعجب وا شوهرم  گفتمب را جریان همسرم  وه شب  ن 

 شب  بن کلی و ه ایبخورد را شیادها  فریب و ای شده  دیوانه :گفت بخر در و

 او اشی فب تا هم  ن ؛داد فبش را وصری  احمد و خانمسمیه   و کرد ندا  و سر 

 !!!!!همسرم گوب یتو زدم اختیار وی شنیدم را

 وودب شده شوکه همسرم

 واشم! کرده کاری چنین که شد نمی واورم هم  ن خود البته

 نبردب خواوم نبح تا  ن و رفتاز خانه قهر کرد و  همسرم

 ؟شد چه که زد زنگ  ن وه خانمسمیه  نبح

 خالفت همسددرر      :تگف  جواب در کردمب تعریف شیورا را جریان  هم  ن و

 زدیب  ی رااو  نبایدتو  لیو است طبیعی

 ودو شده   ن  روی دیگرسمیه خانم    رفتمب هم  ن و پیشش  موور کرد دعوتم او

 دادمب  ی انجام گفت  ی چه هر وسته گوب و چشم و
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 ردنک چک وا اینکه تا کرد نمی قبود ولی رفتم کلنجار همسددرم وا  روزی چند

صری    وا فهمیدم ش ووایل گوشی  ساتید ن د جریان احمد و  گرفته تماس وعضی ا

ستب  ساوی  ا ساتید   ا نزد چون ،فتمر در کوره از ح ست  حیوانی هر از بن ا  رت پ

  ی بررخ :گفت و شد  عصبانی  خیلی گفتم، خانمسمیه   وه را  سئله  این وودندب

 بکنم

 دارمب کارر ویا که زد زنگ  ن وه فردا

 رفتمب هم  ن

 استب ادخوشب و خندان خیلی دیدم

 شده؟ چه پرسیدم:

 تو وه اسددت گفته سددید و دیده را احمد خواب ها خانم از یکی دیشددب :گفت

 را دسددتورار این که شددرطی وه دبور  ی ایمان همسددرر نباب نگران وگویم

 کنیب گوب

نداشددتیم او دارای   ام ا ا ت   نمی دانم چرا  ی گفتند سددید؟!  گر  ا اعت اد

 ینگونه یاد  ی کردیم که این دو یش واشد؟! کدام است؟ خوب  ا کدام ا ام را ا

      شیعه  ث   وه ا ام حسین  ی گوید سید حسین؟!!  گر داریم از و اد سر کوچه        

   ؟!   ی کنیم یاد 
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ا ام احمد یا لا اقل: حضددرر احمدب  اسددت  ثل بدم وگوییم  ا ام   خوب اگر

 ولی تکه ک م همه وزرگترهای جریان، سددید یا احمد البسددن یا سددید احمد  

 البسن وودب

صر عدد    ندها روایت در  ورد ح وعدها فهمیدم چون بنها نمی توانند وه جنگ 

ائمه و اونددیا و خلفای پیا بر در دوازده نفر وروند و از طرفی واقعا  وه ا ا ت           

احمد ع یده دارند و در واقع ویست و چهار ا ا ی شده اند، ورای در غفلت نگه   

ظ ا ام را ورای او وه کار  ی ورند و وه       داشددتن این تناقض وزرگ، خیلی کم لف  

 اکتفا  ی کنند!« سید»همان 

  ی؟دستوروگذریمب  ن پرسیدم: چه 

 ،نخواب او وا دیگر و کن پرهیز همسرر  وا زناشویی   سائل  از گفته سید : گفت

 کنار رد شوم! همبستر تو وا توانم نمی نیاوری ایمان تا وگو کرد اعتراضهم  اگر

 شود! تبریک همسرر تا ورس خوب خودر هو  نزد در  سئله این

  حجت خدا ورای ایمان بوردن فردی از این راه  کدام   خدا وه  شددما را

 استفاده کرده یا وه کسی بن را تونیه نموده است؟!

 ن ع ل داشتم، تبصیل کرده وودم، و وا اینکه اط عار  ذهبی ام زیاد نبود  

 عاقل پوشیده وماندب ولی واطل وودن این  طلب هم چیزی نبود که ور بدم
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ا ا  ن اینها را نمی فهمیدم چون هم کور شددده وودم و هم کر، وعد از اینکه هم 

سید در         شود  خالفت کرد؟  سید فر وده،  گر  ی  شده وودم و هم خر!  سب  ا

خواب این را وه کسی گفته، و عالم خواب عالم  لکور است که شیطان در بن   

ستبردی ندارد  سید گفته وا این ک 12د شوهرم ایمان  ی بورد پس چرا از این  !  ار 

 تونیه روگردان شوم؟

ا ا هیچ وقت همسددرم وه این جریان ایمان نیاورد و این  ن وودم که از ایمان وه  

 احمد ورگشتم!

ولی تا او ایمان نیاورده وود هیچ وقت از خودم نپرسددیدم: پس وعده سددید چه  

 شد؟ چرا او ایمان نمی بورد؟

ه ام کسددی از افراد جریان حرفم را واور نمی کند که و حاد که خودم ورگشددت

ضبتر از       ست! و چه دلیلی وا شوهرم ایمان  ی بورد و نیاورده ا سید گفته ووده 

 این ورای دروغگویی احمد؟

 کردن پیاده وه کردم شروع  شب  همان از وگذریمب  ن ورای ایمان بوردن همسرم 

 وودند! گفته  ن وه که دستوری

 

                                              

میان ناسوت و ملکوت است، برای همین هم فرشته در آن راه دارد و هم شیطان، و  . عالم خواب عالم ملکوت نیست بلکه برزخی12 

 بر همین اساس بسیاری از خوابها شیطانی بوده و به واسطه تصرف و تسلط شیطان رخ می دهد و این مطلب بر کسی پوشیده نیست. 
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 کاری کتک وه کار و شددد یمدعوا همسددرم وا وار  چندین مرفتار این خاطر وه

 ب هر چند:رسید

  ی فهمم که  ن وا او چه کرده ام!ا ن  

  فهمم که چ در او را زجر داده ام!ا ن  ی 

     ا ن  ی فهمم که او حتی ز انیکه دست روی  ن ولند کرد دوستم داشت

 م شده  را و زندگیش را نجار دهدبو  ی خواست وا کتک ه

افسددوس که  ن وه هدایتی رسددیده وودم که وه هیچ وجه نمی خواسددتم از   ا ا

شار قرار دادم و خودم را از     شوهرم را تبت ف دستش ودهم! ورای همین واز هم 

 شدب کشیده وسط ها خانواده پای که جایی تا او  ضای ه نمودم

 و نبودند  ذهبی  ن خانواده وودندب شددده خبردار  ن له سددئ از اقوام همه دیگر

  ی تر ام  تعصددب ع یده رد را  ن بنان تمسددخر این و کردند  ی  سددخره را 

کرد و ایمان نیاورد ولی پایم ایسددتاد و رهایم    او ت همسددرم هم واز ا ا کردب

 هم نکردب

 خوب این هم نتیجه تبلیغ  ن در خانواده:

 رر شوهرم سیلی زدم؛وه نو 

 تنگنای شدید زناشویی قرار دادم؛ او را در 

 ز چندی وه خاطر عدم تمکین های  کرر از او سیلی خوردم؛وعد ا 
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  لذر های زندگی  شترک  بروم کردم؛خودم را از همه 

  تمام فا یل  ضبکه عام و خاص شدم؛در 

 بورویم پیش فا یل های شوهرم رفت و ببب ب 

این تنها وضع  ن نبودب وضع تمام کسانی وود که وه دعور احمد وصری لبیک     

 ام تبلیغ خانوادشان وا  خالفت بنها روورو گشته وودندبگفته وودند و هنگ

 شوهری که وه ط ق  نجر شده وود؛ چ در زندگی های زن و 

  تلخی شدید گراییده وود؛چه زندگی های  شترک شیرینی که وه 

            چ در پسددرهایی که در روی پدر یا دخترهایی که در روی  ادر خود

 ایستاده وودند؛

 ند و خواهرها از هم جدا؛شده وود ورادرها از هم جدا 

 همه در روی هم؛ 

شدیدتر از این ور خورد  ی      صب یا قلدرِ جریان، خیلی  ضی افراد  تع و تازه وع

 کردند:

   تصددور کنید پسددری را که چاقو وگذارد زیر گلوی پدرب و وگوید یا وه

 ان  ی بوری یا گردنت را  ی وُرمباحمد ایم

   صور کنید ورادری را که وه  وهای خواهرب چنگ زده و او را ور ز ین ت

 ا ام ز ان ایمان نمی بوری کافر؟!کوویده که چرا وه فرستاده 
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    ستی و صور کنید دختری را که وه  ادرب وگوید تو از نظر  ن نجس ه ت

 از دستپخت تو وخورم!  ن نمی توانم

    پدرها شکست و   چه اشکها که  ادرها ریختند و چه وغضها که در گلوی

 تبدیل وه هق هق شد!

ر این خانواده ها همه چیز وه هم ریخته وودب ف ر و وی کاری و وی همسددری         د

شدر افزوده وودب ا ا      شک ر وه  شکل هم ور دیگر   فرزندان کم وود که این  

  ی شد تبمل کرد ور خ ف این یکیبهمه بنها را 

 وضع  ن وودبکه و این هم 

 ا ا همه اینها ورای  ا افتخار وود! چون:

  ش شدیم،     ا تمام این ف سختی ها را در راه ایمان  ان  تبمل  ی  ارها و 

 ت از فرستاده و فرزند ا ام ز ان!در راه حمای

 اب های خداوند در انتظار  ا وود!و قطعا  والاترین پاد 

           س م همین ندر ا سلمانها در  شکالی دارد؟؟!!  گر   ن    گر چه ا ا

سل  شک ر خانوادگی را پیدا نکردند؟  گر پدر وت پرست، فر   مان زند  

خود را کتک نمی زد؟  گر  ادر وت پرست فرزند خود را تهدید وه  رگ 

نمی کرد؟  گر وه خاطر اسدد م وین زن و شددوهرها اخت ف نیافتاده وود؟ 

 خوب  ا هم  ثل بنها!
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      واطلی که وه پیروی رهبر     1400قیاس های  سددداد فرقه های  ختلف 

 د  ی دادندبقیاس کنندگان، شیطان وزرگ، وه خورد پیروان خو

فان          خال که   ها در  ورد  ا  عمولا  ا ر ور عکس وود! یعنی این  ا وودیم   نت

 دعور را تهدید  ی کردیم یا کتک  ی زدیم و یا هر کار دیگر!

یادم نمی رود یکی از  بلّغان سرشناس دعور  ی گفت: استخاره کردم خواهرم 

 إن شاء الله وقتی سید قیام  را که  خالف احمد وود سر وبُرم ا ا استخاره ود ب د!   

 کنند حتما  این کار را خواهم کرد!!!

******************** 
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 «تقلیدبطلان تقلید در »

احمد وصری وه شدرِ هر چه تمام تر  خالف ت لید از علماستب چه در  سائل     

ست و        شخص علما ن    خالف جدی  شرعیب ولکه ا سائل  اعت ادی و چه در  

شمردب  ا   شدیدا  ور بنها حمل  سق و فاجر و کافر  ی  ه  ی کند و همه علما را فا

شتیم و همه را از دم لعن و      سخت دا شمنی  پیروان او نیز وا تمام علمای دین د

 نفرین  ی کردیمب

وه  خالفت وا او ور خاسددته و   ولکهاحمد ایمان نیاورده وودند  وه  چرا که بنها 

هر چند که هیچ وقت یکی از  ا حتی شددنیده وودیم که فتوا وه قتل او داده اندب 

  درک این ادعا را نپرسید!

شبهار زیادی در  ورد بن در کاناد      ستیم و  شدیدا  ت لید را واطل  ی دان وله  ا 

خود  ی گذاشددتیم، ا ا حالا که نگاه  ی کنم  ی وینم  ا خود ان از همه  ردم          

 دنیا   لد تر وودیم:

   ی پذیرفتیمبهر چه والاتری ها  ی گفتند وی چون و چرا 

 هر ادعاییب 

 هر دستور العملیب 

 هر تونیه ایب 
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 هر وکنیب 

 !هر نکنی 

  ا حتی در نبوه رفتار ان در خانواده و وا دوستان و غیره ت لید  ی کردیم! 

 سید را خواب دیدم اینطور گفته؛ سید را خواب دیدم بنطور گفتهب  

      روشددنحتی گاهی چیزهایی وه  ا  ی گفتند که یا  خالف ع ل وودنش کا          

 وود و یا  خالف شرع وودنشب

سائل دد  ن     ضی   ا ا همه را وی چون و چرا  ی پذیرفتیم هر چند در  ورد وع

 یکی کمی  ی لرزید و نمی توانست قبود کندب

سر  وه عنوان  ثاد: سان   ن هم ست  غیرتی وا ان نبوه تعا ل وا نا برم  روی و ا

ر ، دهمسرم کردن تبریک خاطر وه و خانم سمیه دستور طبقا ا  هست، حساس

باع  وا  جلوی او مدی  طور وه  هم گاهی  و کردم  ی نددببت   تلفنی  رد ات  ع

 یحت و خوردم کتک سر همین قضیه از همسرم    وار چندین که کردم  ی شوخی 

 خریدم!  ی دیگر یکی دوواره واز ولی شکست همسرم هم را  ووایل چند

 و  بض   لد یک م،فهمید نمی هیچ چیز  ن ولی وود شددده جهنم  ن زندگی 

 بوردویا  ن ورای یجدید دستور اینکه تا خانمسمیه  دست در ای ورده
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سید  یجای وه  ن زندگی سرم  و کردند راوطه قطع  ن وا همه که ر  از دم هم هم

سددمیه   وه وقتیا ا  نداشددت  ن ورای اهمیتی هیچ هم ط ق زد، جدایی و ط ق

  وا و  و ن وسددیار  ردهای احمد عاتبا وین در !وهتر چه :گفت  ن وه ،گفتم خانم

 بکنم  ی پیدا همسر تیورا خودم ،هستند وقاری

 بوخورم جا کمی شد واع  وار اولین ورای خانمسمیه  حرف این

 وودمب ترسیده

  ی افتدب دارد اتفاقی چه وودم فهمیده تازه انگار

 سو سو  ی زدب دلم در وجدان عذاب جور یک

 همسرم زا واید کنم واور نستماتو  ی و نه گردمور دینم و احمد از توانستم  ی نه

 شومب جدا یمها وچه و

 بوودم ی عجیب گیر کردهورزخ در

 خانم این دسددت اسددیر  ن ا ثاد و  ن چطور که شدددم ی   توجهداشددتم  تازه

 و دهسددتن   لد که کردیم  ی تمسددخر را دیگران ورده! یک  ثل دقی ا  هسددتیمب

ست  واطل ت لید ستی  گوب وه حل ه غ م خود ان ولی ه نط  وه و ها والاد   حا

 بوودیم  خادم

******************** 
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 «بازگشت»

  ی راهنمایی  ن از و گرفت  ی تماس  ن وا تهران از  ردی سدداد یک  حدود 

 خواستب

 وودب ناراحت وسیار او و وود شده وصری احمد اتباع جزء او همسر

 ناسی ش  جریان و فرقه این وا یبشنای   ورد در هایش سواد  ویشتر  ،بشنایی  اوائل

 ندکن  ی  طرح احمد اتباع که شددبهاتی و علمی  سددائل در  دتی از وعد و وود

 بدادم  ی جواب  ن و پرسید  ی سواد

شان  حرفهای لاو ی از  ن و گذشت  ها تماس این از  اهی چند   شده   توجه ای

سرب  وا وی راوطه که وودم شیده  کدورر وه هم ست  شده  ک  وا دخو اینکه تا ا

سئ  سرب  تواند نمی دیگر که گفت و کرد واز را له  ص  و کند تبمل را هم  دق

 شودب جدا همسرب از فرزند دو وجود وا دارد

 وگویمب چه دانستم نمی

 شنیدمب  ی خبرها این از که نبود واری اولین

سی  بخرین در شتیم  که تما  از هک شناختی  و ساله  چند این ی تجروه واب از دا

 یک هو تا کند راضی را همسرب دادم پیشنهاد ایشان وه ام کرده پیدا احمد اتباع

 کنندب رجوع زوده روانشناس
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 تماس  ن وا وی روزک ی عصددر اینکه تا  گذشددت  تماس  بخرین از  اه  چند 

نرار  گرفت و شب  همین که نمود زیادی ا سرم  تهران ویا ا    شما  خواهد  ی هم

 وبیندب را

 ردک  ی التماسحتی  و انرار  ویشتر  او ست ا شلوغ  سرم  که بوردم دلیل چه هر

 حدود و تهران سددمت افتادم راه و کردم قبود خرهوالا داد؛ قسددمم هم بخر و

 وودب فرستاده میورا که بدرسی وه رسیدیم شب 11 ساعت

 زدمدر را  زنگ دارندب خووی  الی وضعیت  وود  شخص   نزد ظاهر و  نط ه از

 بداخل رفتیم  د گوییخوب ب و تشکر کلی از وعد و ب د حمید جناب و

 فتعار کمی از وعدو  شد،  وارد هم ایشان  همسر  که وود نگذشته  ای دقی ه چند

 :کردم شروع را نببت

 یم؛خد ت در  ا بوخ

 است؟ ساخته  ن از کمکی چه

 ؟داشتید انرار  ن ب دن ورای این در که شده چه

ست : نببت  وه کرد شروع  حمید بقا  دیگفت  ن وه تماسبخرین  در یادتان ه

  و شناختم  ی را همسرم چون  ن ؟روانشناس یک پیش وبرم را همسرم
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ستم  ی شناس  اگر که وهانه این وه ،کرد نخواهد قبود دان  دهدو تو وه را حق روان

 ورویمب  شاور و شناسنرواپیش  که کردم راضی را وی بورم  ی ایمان هم  ن

 این البج بکردم نببت  فصل او وا و پیشش رفتم و داشتم رواشناسی   دوست 

 ط روو  شاوره  دیگر  ورد دو چون دارد بشنایی  فرقه این از کمی گفت که وود

یش پ همسرم وا ن  و خ نه وا هم قراری گذاشتیم استب داشته جریان همین وه

 بودهد توضیح همسرم خود است وهتر وعد وه این از و مرفت او

 :کرد تعریف اینگونه ایشان خانم را  اجرا ادا ه

شناس،  پیش مرفتی  ا نه  روان سه  چند ،کنم عرض چکیده و خ   نببت  جل

شناس  سخن  طبق و کردیم سیدیم  نتیجه این وه روان   هس  حداقل  دتی،  ن که ر

یان  ک    اه  ندگی  وه  ف ط و کنم فرا وب را احمد  جر ته  ورسددم، ز  زرنگی الب

 دد بوردن دست  وه و شوهرم  جذب ورای را راهکار این که وود این روانشناس 

 بداد پیشنهاد  ن وه او

  مکنب غیر شاید و وود سختی خیلی شرط

 امب داده قولی چه فهمیدم تازه تعهد این وعدِ روز از

سرم  ضا  اینکه ورای هم   اه یک حدود و شماد  وی ی ورد را  ا کند ب اده را ف

 بوودیم شماد
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 وود؟  مکن غیر  ن ورای که دادم تعهدی فهمیدم تازه گویم  ی چرا دانید  ی

شاوره  در وعده طبق گفتم که انطورهم   همه  اه سه  شد  قرار و شماد  رفتیم  

 بمیها وچه و همسرم و زندگی و خودم ف ط کنم فرا وب را چیز

 ایلم وو توافق طبق همسرم  وودمب  عتاد یک عین بوود سخت  خیلی اود روزهای

شکی  واری چند وود، گرفته  ن از را شی  یوا سرم  گو شتم  را هم میه  س  وا و وردا

  ی ن  وه  وودم، رفته  خبر وی چون وود  ن نگران خیلی او گرفتم، تماس  خانم 

 !ببب و کن فرار ویا، کن ود سریع گفته رسانده! پیام تیورا کلی سید گفت

 گذشتب روزی چند 

 وودب شده وهتر وضعم کمی 

 وودمب نکرده زندگی راحت اینطور که وود زیادی  در 

 فهمیدمب  ی را زندگی  زه داشتم تازه 

 و دریا فرزندان، و همسددر کنار وود، ورگشددته وه  ن زندگی اولیه برا ش 

 بببب و جنگل

وا   نیلوفر زنگ زدم، و وه همسرم گوشی از که وود گذشته  ا سفر  از ای هفته سه 

 ب دب کمکم وه همسرم که ،رفتم حاد ازشنیدن حرفهایش 

 ی کردمب گناه احساس که وود وار اولین ورای  

 وگیرمب را خودم گریه جلوی تمنتوانس و کردم وغض 
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 ی کردمب تعریف همسرم ورای را جریان و کردم  ی گریه زار زار  

 وابخ و  ی گفتم دروغ دیگران وه سمیه خانم سفارب وه چطور اینکه از 

عل  یدم  ا ن و  ی کردم ج   ن و ب ده  هم  ن خود سددر و  همین فهم

 نبودم!  توجه

و از این کجراهه  شدی  توجه که کن شکر را خدا :گفت و داد دلداریم همسرم

 ورگشتیب

 وودم؛ فکر در روز چند 

 ایه گروه در قدرر وه رسیدن  سر  ور اتباع دعواهای و جلسار  یاد وقتی 

 شدمب  ی دیوانه افتادم  ی خود ان

  از حمایت وه  هم ای عده  و فتبیه  از طرفداری  و سددرکردگی وه  ای عده 

 کتب  از دم  دام نیز ای هعد وسددط این و افتادند  ی هم جان وه کهندد

 زدند!  ی نجف

صب  و قدرر سر  ور دعواها این همه  ی وینم  ی کنم فکر وقتی  نهاای ،هوود  ن

 وودند! ز ان علیه الس م ا ام یاران  ث   همان

 از اتباع  تنفر شده وودم؛ 

 از سمیه خانم  تنفر وودم؛ 

  و را ندیده از این همه دروغ و فریب در راه ایمان وه کسددی که اندد   ا

 وودم و حتی زنده و  رده وودنش هم  علوم نبودب 
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شتم،  ایمان دعور وه هنوز ولی ،وودم شده   تنفر خانم این از اینکه واا ا   ندچ دا

 شدب تعجبم واع  شوهرم حرفهای  سئله این از وعد روز

 ییک را اشکالار و کردن نببت دعور  ورد در کرد شروع وار اولین ورای او

 کردب  ی  طرح یکی

 داشددته اط عار قدر این که کردم نمی فکر اندد   و وودم کرده تعجب واقعا 

 بواشد

 ویر واید اینکه در شیها نددببت و همسددرم  هروانی و اتباع رفتار از  ن تنفر

 و سددوالار روی را ذهنم وار  اولین ورای شددد واع    کنم فکر سددوالار این

 در وار هزاران را سددوالار نای ب  ننکنید واور شدداید کنم؛  تمرکز اشددکالار

ضای  ن    و وودم شنیده   جازی ف  انمد نمی ولی وود نکرده شبهه  ایجاد مورای ا

 همسرم چه هر دانستم؛  ی وارد را اشکالار و سوالار تمام وار این که شد چه

 بشدم  ی دعور پوچی  توجه ویشتر کرد  ی ویشتر را سوالار

 ش  و سوالار  این قب   چرا فهمیدم تازه   هو حتی و فهمیدم نمی را کالارا

 بکردم  ی  سخره و خندیدم  ی اساتید ن د اشکالار

 وودم؛ کر و کور  ن  وقع بن 

 عنا؛ تمام وه  توهم یک  

 گفتند؛  ی  ن وه دیگران که بنچه جز فهمیدم نمی هیچ چیز  ن 
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 هبشد سبر ویمار یک وودم، ویمار یک  ن فهمیدم که وود  وقع بن تازه 

 که وودم  عتاد یک  انند وه  ن  ی گویم، چه  ن که کنید درک دتوانی نمی شما 

 بشود نمی سرب چیزی هیچ  خدر  واد جز وه

 یویماردر ان  و هستیم ویمار یک شویم  ی جریان این جذب که  ن ا ثاد و  ن

 ی  داریم، شدددن دیده ع ده  ا ویشددتر نیسددتب اسددتدلاد و روایت ویان ف ط  ا

شیم،   تفاور دیگران وا خواهیم ستیم   دعی وا   ی شتر وی و وهتریم دیگران از ه

 و مخوانی نمی حتی و وینیم نمی را  خالفان ردیه های ان    همین ورای و فهمیم

 گوب را دعور  عارضددین سددخنان که دهند  ی دسددتور  ا وه هم گونه همین

 بندهید

شتر  چه هر شت،   ی وی شتر  گذ   فاربس  وه اینکه تا شدم   ی  تنفر جریان از وی

سائ از  خیلی بدعور ن د پیرا ون کتاب چند خواندن وه کردم شروع  وهرمش   ل 

 بوردم  ی پی خودم های حماقت وه داشتم تازه و شد روشن مورای

ا ن که دارم این حرفها را  ی زنم دیگر وه احمد وصددری ایمان ندارمب کا            

 بزادم و تمام بن  شددک ر خانوادگی ور طرف شددده و  ن در کنار همسددر و 

 فرزندانم احساس خوشبختی  ی کنمب

نفرین ور دورغ؛ نفرین ور دورویی؛ نفرین ور وازی دادن احساسار؛ نفرین ور کبر 

 و غرور؛ نفرین ور فریبکاری و حیله گریب
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 «ترفندها»بخش ضمیمه: 

 

 

 ترفند اول: جدا کردن مردم از علما

     این حدی  را شددنیده ای که پیا بر فر وده اند وعد از           بلّغ: تا وه حاد

 دوازده ا ام دوازده  هدی خواهند وود که  هدی اود نا ش احمد است؟

 عوام: نه، نشنیده وودمب اگر وود علما  ی گفتندب 

        ند؟ اگر وه  ردم  ی گوی ما همه چیز را  ما؟!  گر فکر کردی عل  بلّغ: عل

ن وقت قبود  ی کنی که دوازده   چنین حدیثی وود و ورایت بوردم چه؟ ب   

  هدی خواهیم داشت؟

 عوام: نهب 

  بلّغ: چرا  گر تو  سددلمان نیسددتی؟  گر تاوع احادی  اهل ویت نیسددتی؟ 

یا بر          یا علما؟ کجا پ نت را از چه  نبعی  ی گیری؟ ث لین  اندد   تو دی

فر وده وه علما  راجعه کنید؟ خوب وقتی خود حدی   وجود است و  ا 

و  ی توانیم  عنای حدی  را وفهمیم چرا وه علما  راجعه        هم ع ل داریم 

 کنیم؟

 عوام: خوب این حدی  کجا ب ده؟ 

 



51 
 

 

 

        بلّغ: در کتاب شیخ طایفه شیعه، رئیس  ذهب تشیع، شیخ طوسی رحمة 

ست و هم  عنایش      نبیح ا سندب  ضح و   الله علیهب این حدی  هم  وا

 روشنب ویا خودر نگاه کنب

     چیزی درواره این حدی  وه  ا نگفته اند؟         عوام: پس چرا علما تا وه حاد

 حتما  این حدی  واطل ووده که چیزی نگفته اندب

 :واز که گفتی علماب کجای قربن گفته ورید سددراغ علما؟ کجا پیا بر    بلّغ

ن    گر   درست  دگفت هر چه علما گفتن و ت و هر چه نگفتند واطلست؟ ا

شددیعه اهل  و سددتوی از علما وپرسددی؟ تو  علخودر فهم نداری که ور

 ویت نیستی شیعه علما هستیب

     ستند حتما  این صص در دین ه عوام: نمی دانم چه وگویم ولی علما  تخ

 حدی  یک ایرادی داشته که ورای  ا نگفته اندب

    بلّغ:  ن  ی گویم شددیخ طوسددی رئیس  ذهب شددیعه در کتاب وسددیار 

ست و  عنایش     نبیح ا سندب هم    عروف غیبت این حدی  را بورده، 

هم واضح؛ واز تو  ی گویی علما؟ وبین چ در تو را شستشوی  غزی داده    

شدهب    اند که وین حدی  اهل ویت و حرف علما، حرف بنها ورایت   ک 

اندد    گر علما  عصددو ند؟ بن هم این علما که خود اهل ویت گفته اند 

 علمای بخر الز ان فاس ند و دشمن حضرر قائمب

  دم از نزدیک وسیاری از علما را  ی شناسم     عوام: اینکه نمی شود؛  ن خو

 که انسان های وسیار خوب و  و نی هستندب
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  بلّغ: اهل ویت گفته اند اینها فاسدد ند تو نمی پذیری؟ اندد    گر خوب 

وودن وه چیسددت؟ وه نماز و روزه اسددت؟ خوب شددمر و  عاویه هم اهل 

واشددی و نماز و روزه وودندب  هم اینسددت که در وراور اهل ویت  تواضددع 

حرفشان را وپذیریب اگر پذیرفتی  ی شوی  و ن و اگر نپذیرفتی  یشوی    

 فاسق حتی اگر اسمت واشد علماب

سی گفته علما چیزی از این حدی  نگفتند؟ این حدی      ن   چه ک تازه ا

شیخ حر بورده، ع  ه     را ع  ه  جلسی ن ل کرده، فیض کاشانی بورده، 

ها را قبود د  حالا اگر      ؟اریوبرانی بوردهب تو این ند دیگرب  ما وود از عل

علمای فعلی  خفی کاری  ی کنند و این حدی  را وه  ردم نمی گویند         

 ست دشمن اهل ویتند دیگربا خوب  علوم

 حالا واز  ی گویی علما خووند؟ واز  ی گویی وروم از علما وپرسم؟

ست د ت لید در ع ایخود همین علما نمی گوین تازه  گر  ؟ خوبد واطل ا

له شرعی نیست که وروی از علما وپرسی، خودر واید    له  هدیین  سئ  سئ 

 وه بن ورسیب

و اینگونه و وا این سددخنان سددخیف و ب یخته وه دروغ، عوا ی که تا وه حاد وه  

هیچ کتاب حدیثی  راجعه نداشته و هیچ سر رشته ای از حدی  و سند و  بتوا 

 چنین ال ا  ی کنند که تو ندارد را از  راجعه وه علمای دین واز  ی دارند و 
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شخیص حق        شی توانایی ت سواد وا سطح دانش ولکه حتی اگر وی  خودر وا هر 

 از واطل را داری و نباید وه علما  راجعه کنیب

 ا ا جواب حرفهای این  بلغّ درواره حدی  ونیت:

اولا  این حدی  دارای ضددعیف ترین سددندهاسددت وه گونه ای که چهار نفر از 

سله راویان بن    سنان، علی ون البسین، البسن      سل شدر  جهولند )علی ون  وه 

ون علی، علی ون ویان( و نام سه تن از بنها ف ط و ف ط در سند این حدی  ب ده 

و نه هیچ حدی  دیگر )جعفر  صری، البسن ون علی، علی ون ویان(؛ و دو نفر   

عاد حدی   عرفی شدددده اند )احمد ون  بمد ون الخلیل،            از بنها کذاب و ج 

شاخدار از        ج ست دروغی  نبیح ا سندب  صری(ب پس اینکه  بلغّ گفت  عفر  

 نوع ودترین دروغهاستب

همچنین بن را تنها و تنها شددیخ طوسددی ن ل نموده و نه قبل از وی و نه وعد از 

وی، احدی از علمای شیعه در هیچ کتاب حدیثی، طری ی وه این حدی  نداشته   

از علما که جهت رد کردن بن را در و بن را ذکر نکرده،  گر عده وسددیار کمی 

ب ا ا این  بلّغ وا فریبکاری تمام، نام بنها  تایید  جهت نه   بورده اند  کتاب خود

را وه عنوان ناق ن این حدی  ذکر کرد ودون اینکه اشددداره کند بنها ورای چه           

 حدی  ونیت را ن ل کرده اندب
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شبهار هفت ا ا ی ها      صلی وه نام: اوطاد  سی در ف شیخ طو ار ، در واب اثبوله 

ست این حدی  را در لا      صر در دوازده نفر ا س م  نب اینکه عدد ائمه علیهم ال

نه               بت نموده،  نه ث مه دوازدهگا عدد ائ بار  حادی  دیگر ف ط ورای اث وه لای ا

اینکه وه خصددوص این حدی  ورای اثبار دوازده  هدی یا حتی دوازده ا ام          

 استناد کرده واشدب

شما  ی وین  شیعه وه نام   ورای همین  شان در دو کتاوی که در ع اید  الع ائد »ید ای

صاد فیما یتعلق والإعت اد »و « الجعفریه شاره ای   « الإقت شته، کوچکترین ا وه   نگا

شیخ که تنها ناقل این      شود حتی خود  سئله  هدیین نداردب و از این  علوم  ی   

ده ا ام  روایت  ی واشدددد، وه  ضددمون بن  بنی ور دوازده  هدی وعد از دواز      

 اعت ادی نداشته و بن را نبیح نمی دانسته استب

شیخ طوسی       شیعه و  ذهب جعفری،  لذا این سخن  بلّغ که: بن را رئیس طایفه 

در یکی از  عروف ترین کتاوهای خود یعنی کتاب غیبت ثبت نموده، تنها ورای       

 گُنده نمایی است و هیچ چیزی را ثاوت نمی کندب

د و این را اهل ویت علیهم السدد م گفته اند دروغی ا ا اینکه همه علما فاسدد ن

بشددکار اسددت، و اکثر احادیثی که این فرقه وه بن اسددتناد  ی کند وی سددند یا 

دارای سددند ضددعیف  ی واشددد و نوعا  هم درواره ف ها نه علما سددخن گفته، و 

  رادشان هم ف های اهل سنت هستند که وه  عارضه وا حضرر  هدی
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خیزند نه علمای شددیعه که خود را سددرواز ا ام ز ان علیه علیه السدد م ور  ی  

 الس م  ی دانندب

ست که اگر حدی  ونیت     در پایان عرض  ی کنم: حرف همان عوام درست ا

شت، خود علما وه  ردم  ی گفتندب       سندی و  بتوایی ندا شکاد  نبیح وود و ا

نا  در این    سی  ی       1000 خصو شیخ طو سط  ساد که از ثبت بن حدی  تو

رد هیچ انگیزه ای در بنها ورای  خفی نگه داشتن چنین حدیثی وجود نداشته   گذ

سی را چاپ          ست خود علما کتاب غیبت طو ساد ا ست و ا ن هم که دهها  ا

 کرده اند، خودشان ترجمه کرده اند و خودشان نیز نشر داده اندب 

 پس هیچ  خفی کاری در کار نیست، ا ا این را همه  ی دانند که هر حدیثی در 

هر کتاوی وود نددبیح نیسددت و اگر علما این حدی  را ورای  ردم نخوانده اند 

طل ووده           وا ما،  بتوای بن  فاق نظر جمیع عل وه ات که  ف ط از این جهت ووده 

 استب

س م هیچ کجا  ردم را وه علما ارجاع نداده   ا ا اینکه پیا بر و اهل ویت علیهم ال

غان انلی ث لین ووده و هستند لذا   اند نیز دروغی شاخدار است و علما خود  بلّ  

  راجعه وه بنها دقی ا  وه  عنای  راجعه وه ث لین است نه در   اول بنب

س م  ا ام شما » : ی فر ایند هادی علیه ال ند عالمانی نبود ،اگر وعد از غیبت قائم 

 توسط دلیل های  ویکه وه سوی او دعور کنند و او را اثبار نمایند و از دین 
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شیطان و یارانش و دشمنان   دام هایکنند و وندگان ضعیف خدا را از الهی دفاع 

شد  ولی  ،ائمه نجار دهند احدی واقی نمی  اند الا اینکه از دین خدا  رتد  ی 

علما همان کسانی هستند که افسار قلوب شیعیان ضعیف را در دست  ی گیرند      

خدای عز و جل همانگونه که ناخدا سکان کشتی را نگه  ی دارد، این علما نزد 

 13«بورترین ها هستند

در  ورد ع اید ن لی یعنی  ا ا   اسددت واطل   که ت لید در ع ایدِ ع لی همچنان

چیزهایی که در احادی  ویان شده،  ثل همین  سئله  هدیین، فرد عا ی که هیچ   

تخصددصددی در ز ینه تشددخیص سددند و  تن احادی  نددبیح ندارد، راهی جز 

یست، و هر بنچه این فرقه  نبرف وه خورد  راجعه وه علمای  تخصص ورایش ن

  خاطب خود  ی دهد، وه نوعی   لد قرار دادن  ردم ورای خویش استب
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 ست نه معجزهراه شناخت حجت خداوصیت، ترفند دوم: 

 بلّغ: اگر ا ام ز ان ویاید چطوری او را  ی شناسی؟  

 عوام: وا  عجزهب 

  ا تش  عجزه داشته؟! بلّغ:  عجزه؟! بخر کدام ا ام ورای اثبار ا 

 عوام: خوب وا نیبه بسمانیب 

       ،بلّغ: نیبه؟!! بن نیبه در بسمان است و تو در ز ینیب  راد از نیبه 

 خواب دیدن است جانمب

 ؟عوام: پس راه شناخت قائم چیست 

  ست       این حدی   در بلّغ: وبین نیت ا شناخت ا ام و شده: راه  صریح   ،ت

ونیت پیا بر ب ده   دروب ، خت پیا بر است  نظورب از ونیت هم ونی  

ست که    که دوازده  هدی وعد از دوازده  سر ا ام ز ان ا ام، و  هدی اود پ

 باسمش احمد  ی واشد

 ه ا ام؟ ا ام دوازدهم که هنوز    وعد از دوازد  عوام: خوب  گر نمی گویی

ست   نبیح ا ،  ا ، وه روی چشم نیا ده، هر وقت ب د و گفت این حدی  

 ی نداریم وا این حدی ب،  شکلهم قبود  ی کنیم دیگر

 :ز ینهد تا بی  هدی اود قبل از ا ام ز ان  ی ؛اشددتباه فهمیدی  ، نه   بلّغ 

 برا فراهم کند چون او همان یمانی  وعود استن ظهور ایشا
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       شود ا ام نیبه زده  سازد؟ وقتی  سازی کند؟ چه ز ینه ای و عوام: ز ینه 

 !ظهور  ی کنند دیگرب  هدی اود همان یمانی  وعود است؟

 شود  بلّغ: نه ب واید قبلش  ردم از خواب دقیام کنن ، همین جوری که نمی 

ضرر ویا  شوند غفلت ویدار  سط  دنیتا وه کمک ح ، و ا ن  هدی اود تو

 ونیت هستب درا ام ز ان فرستاده شده و اسمش هم که 

 ا ام  هدی  ی   و یمانی قبل از   وله  هدی اود همان یمانی  وعود اسددت     

 دببی

  ؟جا ودانیم راست  ی گوید؟  عجزه دارداز کعوام: خوب  ا 

  :درگفته راه شددناخت حجت خدا  عجزه اسددت؟  بخر کجای دین  بلّغ 

زی شددنیدی و چشددم  روایار؟ تو همین جوری یک چی درقربن گفته یا 

ن       سته قبود کردی!  عجزه نوح چه ووده؟  عجزه یع وب چه ووده؟ ا و

؟ دو  شددهیدب کردن   کر درجوری  عجزه ا ام حسددین چه ووده که بن     

شتن  بنهاخوب اگر  شتن    د عجزه دا ن   اگر  عجزه دا  د دیگرپس کو؟ و ا

 ؟انست  خالفت کندی وا دیدنش  ی توسکچه 

 یا  ویعوام: یعنی  ی گ  ن حجت خدا    ید ادعا کند   ی یکی ودون  عجزه و

 هستم واید قبود کنیم؟

  نیت ب شد  بلّغ: وله اگر وا و این  دگفتن برچون پیا  ،واید قبود کنیم  ده وا

 د وا همین ونیت یکسی ویا  است، پس نمی شود   ونیت  انع از گمراهی 

 برا گمراه کندو  ردم  نمودهادعای دروغ 
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یا نهب یا ان   این دستور    ر شک داری استخاره کن ایشان ا ا ست    تازه اگ

 بودر خواب  ی وینی که ایشان ور ح ستانجام وده خ االعمل ر

سبک و حرف   شبهار  شیعه  بنی ور    1400های وی ارزب، اعت اد و وا این  ساله 

اینکه  عجزه یکی از راه های شناخت حجت خداست را از ذهن عوام پاک  ی   

 کنند و وه جای بن  دام روی ونیت و البته خواب و استخاره تاکید  ی کنند!

 عجزه را وگذار کنار، ورو خواب وبین، ورو اسددتخاره کن، اگر خوب ب د که       

ا ام اسددت و واید ایمان ویاوری و اگر ود ب د که یعنی: اگر ایمان یعنی: ایشددان 

 نیاوری ود است پس واز واید ایمان ویاوری!

اندد   چرا تو خواب وبینی؟ خودم ورایت خواب  ی وینم، ولکه دیگران خواب    

 دیده اند و همان وس است!

 ا ا اینکه  بلغّ گفت: راه شناخت ا ام ونیت است:

شان یک فرقی وا دیگر  اولا  کدام ا ام؟ ی ازده ا ام قبلی یا ا ام دوازدهم؟ چون ای

ا ا ان دارد، اینکه بنها همگی ظاهر ووده اند و ایشدددان از اود غائبب حاد ور           

فرض که ونددیت راه شددناخت ا ام ز ان هم واشددد ا ا در چه ز انی؟ وا بغاز   

  رغیبت ندغری یا هنگام ظهورشدان؟ چون ایشدان وه علت رخداد غیبت، دو وا   

 واید خود را اثبار کنند: یکی در اوتدای غیبت نغری ورای  رد ی که وا وفار 
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شدند و دیگری وه هنگام ظهور ورای  رد ی که    س م  واجه  ا ام یازدهم علیه ال

 هیچ چیز از ایشان نمی شناسندب

یازده ا ام قبلی که هیچکدام وا این ونددیتی که جریان احمد ادعایش را دارند، 

تمسددک نکرده اند؛ ا ام دوازدهم که از اود ا ا ت خود غائب         وه ا ا ت خود    

ستدلاد کنند، و در بخرین      نیت ا سد وه اینکه وخواهند وه این و ووده اند چه ور

 توقیعاتشان هم هیچ سخنی از این ونیت نیستب

ثانیا  کدام ونددیت؟ ونددیت هر ا ام وه ا ام وعدی که در روایار تونددیف وه   

 کار ووده یا ونیت پیا بر؟ظاهره شده یعنی روشن و بش

سه چیز است که در کسی جمع نمی شود الا     »ا ام نادق علیه الس م فر ودند:   

اینکه ناحب این ا ر است: ببب و اینکه ناحب ونیت ظاهره واشد ونیتی که       

درواره بن از عموم  ردم و وچه ها وپرسددی که ف نی وه چه   وقتی وه  دینه ویایی

 14«به ف نی پسر ف نیکسی ونیت کرده؟ وگویند و

حاد ور فرض که ونددیت پیا بر  راد ووده، ا ا بیا  نظور ن ل این ونددیت در  

ساد از رخداد غیبت نوشته شده؟ ور فرض  180کتاوی است که وعد از گذشت 

 راد ن ل ونددیت پیا بر در کتب حدیثی ووده، ا ا بیا از پیا بر تنها همین یک            

 ناخت حجت خدا  ی دانند یا ن لهای ونیت ن ل شده که بن را تنها راه ش
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دیگری هم درواره ونددیت  کتوب پیا بر در کتاب های  عتبر دیگر وجود دارد 

 که هیچ سخنی از دوازده  هدی وه  یان نیاورده است؟

 ا نبیفه ای وه ا  ی رسود خدا و خط ا یر : »ندا ام نادق علیه الس م فر ود

م الله الرحمن الرحیم این نوشددته ای المو نین یافتیم که در بن ب ده اسددت: وسدد

نیا ورتری دادم؛ و      نی تو را ور تمام او ست از جانب خدای عزیز حکیم ببب و ا

سین ببب و     سن و ح تو را وه دو نوه ار پس از او تکریم نمودم؛ دو نواده ار ح

 علی سرور عاودان ببب و پسرب  بمد ببب 

چشم علی را وه جماد  بمد  و جعفر ببب پس از او  وسی را ورگزیدم ببب علی ببب

پسرب و خلیفه پس از او روشن نمودم ببب و سعادر را ورای پسرب علی رقم     

سن که رحمت ورای       سپس بن را وه فرزند ح سن ور بید ببب  زدم ببب از او ببب ح

ببب اینها ناحبان ولایت  ن هستند و وه واسطه اینها     کا ل  ی کنمعالمین است  

نه ای را دفع  ی کنم  ها نددلوار و رحمت           هر فت که ور بن ند  ها هسددت ببب این

 15«بپروردگارشان  ی واشد و اینها همان هدایت یافتگانند

   اینها سوالهای وسیار کلیدی است که پیروان احمد هیچ جواب  نط ی ورای بنها   

وه یک یا چند حدی ، و نادیده گرفتن تمام   و تنها وه نددرف اسددتناد   ندارند

سخ    احادی   خالف یا تاویل و تو سوالهای  هم را پا جیه کردن بنها،  ث   این 

  ی دهند؟!

 

                                              
. البته باید دانست که شیخ صدوق متن این وصیت را در 3ح 45ص 1أخبار الرضا علیه السلام ج، عیون 312ص 1کمال الدین ج .15

 کتابش در روایت قبل از این روایت ثبت کرده و در این روایت به همان ارجاع داده است.
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ازی ، ب ، تقطیع حدیث توجیه حدیث  ، حدیث  تاویل ترفند سوم: 

 با حدیث، انتخاب سلیقه ای!

 ( تاویل حدی :1)

 ن  را وه  ن نشدداعالم پرسددیدم، احادیثی  عوام:  ن راسددتش رفتم از چند

 ا بر تا روز قیا ت دوازده تاست:پیتعداد اونیای  د که  ی گویددادن

نیای  ن تا روز  ن و ورادرم و یازده ا ام که » الف( همگی هدایتگر  قیا تند او

و هدایت شده هستندب اولین اونیا پس از ورادرم، حسن سپس حسین و سپس          

 16«بنه تن از فرزندان حسین اند؛ همگی در وهشت، در یک جایگاه هستند

سته و »ب(  سود الله! بیا این بیار وه طور خاص   اوووکر و عمر ورخا گفتند: یا ر

ست؟ فر ود: ولکه در حق او و دیگر     شده ا نیائم تا روز  درواره علی نازد  او

 ؛ هر دو گفتند: ای رسود خدا بنان را ورای  ا ویان کن؛ قیا ت

فر ود: علی ببب سپس فرزندم حسن سپس فرزندم حسین و سپس نه تن از نسل       

سین یکی وعد   شان وا قربنند، نه بنها از    فرزندم ح شان و ای از دیگری، قربن وا ای

 17«باو جدا  ی شوند و نه قربن از ایشان، تا در کنار حوض ور  ن وارد شوند

                                              

 263ص 1، کمال الدین ج566-565ص 2کتاب سلیم ج. 16

 148-147ص 1حتجاج ج، الإ277ص 1، کمال الدین ج645ص 2کتاب سلیم ج. 17
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سود خدا! بیا این بیار وه طور ویژه در حق       »ج(  سی گفت: ای ر سلمان فار

شده  ست  علی نازد  سود خدا فر ود: در حق علی و دیگر  ا نیائم تا روز  ؟ ر او

سود خدا بنان را ورای  ن ویان فر ا، فر ود: علی     ا تقی سلمان گفت: ای ر ببب 

ببب و یازده ا ام از فرزندان او، اولینشان فرزندم حسن و سپس حسین و سپس نه   

تن از فرزندان حسددین یکی پس از دیگری؛ قربن وا ایشددان اسددت و ایشددان وا  

 18«بقربنند تا در کنار حوض ور  ن وارد شوند

 تا روز قیا ت یعنی قیا ت نددغری نها که جواوش  علوم اسددت بلّغ: ای ،

 19یعنی تا روز قیام قائمب

            یام نکند تعداد اونددیا تا ق یام نکرده، پس  قائم که هنوز ق عوام: خوب 

 دوازده تاستب

 ار، فرسددتاده ا ام  هدی اسددت که همان    بلّغ:  راد از قائم در این روای

 !سید احمد  ی واشد

 ه هنوز قیام نکرده، پس تا قیام نکند تعداد اونددیا عوام: ا ا سددید احمد ک

 همان دوازده تاست و این خودب ناقض ادعای ا ا ت سید احمد است!

 نه خروجب یعنی قیام وه ا ا ت!  بلّغ:  راد از قیام، ظهورست 

 

                                              
 70، الغیبة للنعمانی ص759ص 2. کتاب سلیم  ج18

امت همچنانکه تعبیر قی ،به معنای قیام قائم علیه السلام نیامده« تا روز قیامت». این دروغ محض است و حتی در یک روایت تعبیر 19 

 صغری در هیچ روایتی از اهل بیت علیهم السلام وجود ندارد.
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که وعد از اولین جواب  بلّغ دارد در ز ین او وازی   و این عوام ویچاره نمی داند 

ند، ورای همین   ناظره        ی ک وه فن   ند حق را تشددخیص دهدب او اگر  نمی توا

پایش را از ادعای اود فراتر وگذارد و  واقف وود، نباید  ی گذاشددت این  بلّغ 

سریع  چش را  ی گرفت و  ی گفت: از ث لین ورای  ن ثاوت کن دو تا قیا ت  

لا اقل  «تا روز قیا ت»داریم: قیا ت کبری و قیا ت نددغری، و ثاوت کن تعبیر 

 و  عنا دارد و وه  عنای قیام قائم هم ب ده استبد

و اینگونه وه راحتی دروغی که  بلغّ در تاویل روایار حصددر عدد اونددیا گفته 

وود بشکار  ی شدب چون حتی در یک حدی  وی سند هم عنوان قیا ت کبری و 

ستفاده  ی کنند وه جهت     نغری نیا ده، و اگر وعضی علما از این تعبیر ا قیا ت 

رجعت، همز ان یا   داری پس از قیام ا ام ز ان علیه السدد م اسددت و  رخداد

رجعت یعنی زنده شدن وخشی از  ردم که چون تنها در  ورد وعضی افراد اتفاق 

صری     نغری تعبیر کرده اندب و البته طبق تفکر احمد و  ی افتد از بن وه قیا ت 

 لین ه ف ط تاوع ثکه علما فاسددق و گمراه هسددتند و نیز طبق اعتراف پیروانش ک

شد          شته وا ست نه اینکه بن در اعتبار دا سط علما واطل ا شند، این تعبیر تو  ی وا

که وتواند  فسر احادی  اهل ویت علیهم الس م هم قرار گیرد! همچنین حتی در   

را درواره غیر  عاد وه  « تا روز قیا ت»یک حدی  وی سددند هم نیا ده که تعبیر 

 کار ورده واشندب
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 حدی : ( توجیه2)

         س م نادق علیه ال شان داد که ا ام  سی دیروز حدیثی وه  ن ن عوام: ک

پدر  ن ف ط فر ود دوازده »درواره دوازده  هدی وه اوو وصددیر  ی گویند: 

 هدی و نفر ود دوازده ا امب لکن بنها قو ی از شددیعیان  ا هسددتند که وه 

ند      فت حق  ا دعور  ی کن یت و  عر ی  چط  ، 20«ولا حد وا   وریاین 

 ؟دعای ا ا ت سید احمد سازگار استا

 ست،      ! تازد بلّغ: ا ام اینجا ت یه کردن شیعه وودن ا شرط ا ام وودن  ن    ه ا

 حضرر اوراهیم وا اینکه ا ام وود شیعه اهل ویت نبود؟!  گر

ست، وا        شکار ا شن و ب و اینگونه حدیثی که  عنایش در رد ا ا ت  هدیین رو

یش پرده  ی افکنند تا عوام نا بگاه  توجیهی سددبک و  سددخره، ور  عنای ح ی  

 همچنان در جهل خود، شیعه احمد واقی وماندب

 ( ت طیع حدی :3)

           هد یار ا ام ز ان خوا ته: از وصددره احمد ون ُ لیح  یت گف عوام: در روا

 را از حدی   ی اندازید و ف ط « ون  ُلیح»، خوب چرا شما کلمه 21وود

روطی وه احمد ون اسماعیل   ی گویید: از وصره احمد؟ احمد ون  ُلیح چه

 دارد؟
 

                                              

 56ح 358ص 2. کمال الدین ج20 

 574. دلائل الإمامة ص21 
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      بلّغ:  ُلیح ندفت پدر سدید احمد ووده؟  ُلیح هم نیسدت و  َلیح اسدت 

 وا  زه ووده!اسماعیل  پدربچون نورر 

تا وداند چه شددکلی   ندیده  که حتی خود احمد را هم  نا بگاه  و اینگونه عوام

 است واید وپذیرد پدرِ نا دیده اب دارای چهره ای وا  زه ووده!

 ا نه  ُلیح،  َلیح اسددت و نه  َلیح تونددیف پدر احمد اسددت و نه اندد   این  ا

حدی  روطی وه احمد وصددری دارد، و از همه  هم تر اگر این توجیهار نزد        

را از حدی  حذف نمی کرد و جایش « ون  ُلیح»احمد وصددری رنگی داشددت، 

 سه ن طه نمی گذاشت!

 ( وازی وا حدی :4)

  :ته ا   عوام حادی  نگف مانی از یَمن اسدددت   گر ا ، پس چرا 22ند خروج ی

 احمد از وصره ب ده؟!

 :سخه ها کلمه      بلّغ ضی ن وجود ندارد، « از یَمن»نه نگفته اند چون در وع

شده یعنی    شده یعنی وا ورکت یا از یمین گرفته  ولکه یمانی از یُمن گرفته 

 دست راست ا ام ز ان است یا ان   از یَمن گرفته شده ا ا وداء رخ داده     

 و از وصره ب ده! تازه شاید  راد از یَمن همان وصره واشد چون در حدیثی 

 

 

                                              
  244، عیون الحکم ص331و  328ص 1کمال الدین ج. 22
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ستب        شده ا سته  صره یَمن دان وماند که  که جزو یمن یکی از نام های و

 د یمانیبنوش ووده و همه اهل ویت  ی

 

ا ا این دروغ است که در وعضی نسخه ها نام یمن وجود ندارد و نیز این دروغ    

ص    ست که در حدیثی نام و ست و نیز از نظر علم لغت،     ا شده ا سته  ره یَمن دان

یمانی از یُمن و یمین گرفته نشددده اسددت ولکه یمانی تنها یک  عنی دارد و بن  

صوم خبر داده  ی         سط خود  ع ست، و وداء هم تو سی که اهل یمن ا یعنی ک

همچنانکه  که جزء  شددود نه اینکه غیر  عصددوم ویاید ادعای رخداد وداء کندب 

وه اهل  که یمانی نمی گفته اند، و اندد   کسددی که اجدادب در   یمن نبوده و

 ساد پیش اهل جایی ووده اند  نسوب وه بن  کان نمی شودب 1400

 ( انتخاب سلی ه ای:5)

   عوام: وسددیاری از احادیثی که شددما  ی خوانید نسددخه ودد دارد، وه چه

سخه  خالف بن را کنار      سخه را  ی گیرید و چندین ن شما یک ن  دلیلی 

  ی گذارید؟

      بلّغ: ورای اینکه سید احمد البسن در کتاوهایش این نسخه ها را درست 

 دانسته نه بن نسخه ها را!

   سید ثاوت سخه وب  نمی کر    عوام: اگر ا ا ت  سر ن سی ور  ، دوود که ک

 حرف اینست که سید احمد وا همین روایاتی که در کتاب های شیعه  
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سخنانش     شده ور ا ا ت خودب و دیگر  ستدلاد نموده، پس واید  ثبت  ا

سخه ای     شیعه قبود دارد ور بنها احتجاج کند نه طبق ن سخه ای که  طبق ن

 قبود داردبودون ارائه دلیل که خودب 

 

 

      بلّغ: خوب ا ا ت سید که وا حدی  ونیت ثاوت است لذا هر نسخه ای 

 را که ایشان وگویند، همان نبیح  ی واشد!

 تهم وه پیروی از هوا و هوس  ی کند،  و اینگونه کسی که همه علمای شیعه را  

 پیرو هوای خود، هر نسخه ای را که  طاوق  یلش هست نبیح  ی داند!
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 ترفند چهارم: اطاعت از امام واجب است

      ست؟  ثل سید  ی خوانند چی ضد ادعای  عوام: این حدی  هایی که ور 

 است: هر کس وگوید سیزده تا ا ام  لعون :توقیع سمری، یا

هشدار که هر کس قبل از خروج سفیانی و نیبه، ادعای  شاهده کند،     »

 23«بدروغگوی افترا زننده است
 

سیزده     » شود که ا ا ت وه  سخنش از دین خارج  ی  و گوینده ای وا این 

 24«بنفر و ویشتر رسیده است

  ی را شددناختی دیگر حدی  حجیت ندارد، چون بلّغ: وقتی حجت خدا  

  وه جنگ  ی پرسی دیگرب وا چهار تا حدی  که نمیشود  وی از خود ا ام ر

 بحجت خدا رفت؛ این احادی  واطل است

       سطه همین علم ست و وه وا شما که  ی گفتید علم رجاد ودعت ا عوام: 

وسددیاری از احادی  اهل ویت کنار گذاشددته شدددهب حالا هر حدیثی  ن  

 خ ف ادعای سید  ی بورم  ی گویید واطل است؟

 سخن ا ام زنده فرق دارد عل  بلّغ: عزیز  ن اد وعد از ب علم رجم رجاد وا 

بن تشخیص داد کدام   وا ائمه درست شده پس ودعت است لذا نمی شود    

 روایت نبیح است و کدام روایت واطلب ا ا سخن ا ام زنده، خودب 

  

                                              
 44ح 516ص 2. کمال الدین ج 23
 170. الغیبة للطوسی ص 24
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ست  ست      و حجت ا ست ا شخیص  ی دهیم چه حدیثی در ب پس وا بن ت

سی اگر هزار تا حد شد همه اب واطل  ی واشد  ی  هم  خالف ا ا ت    د وا

 بب ده استچون سید وا ونیت 

       عوام: وعضی از بیه هایی که سید تفسیر  ی کند خ ف تفسیری است که

 در روایار ب دهب

 که  علوم نیسددت از ائمه رسددیده روایتها   بلّغ: خوب  خالف واشدددب بن

 بخودب زنده است  ی گوید تفسیرب اینست ا ام واشد،

  نگفته یمانی از یمن  ی بید:عوام:  گر روایت 
 

از ع  ت های خروج قائم، خروج »ا ام نددادق علیه السدد م فر ودند:  

 25«بسفیانی از شام است و خروج یمانی از یمن

 ؟ ده؟ ان   چطوری یمانی هستپس چرا احمد از وصره ب

    ست دیگر سید  ی گوید  ن یمانیم یمانی ا حالا از هر کجا  ، بلّغ: وقتی 

 حرف حجت خدا که نمی شود حرف زدب یکه ویایدب والا

ستند تا هر حدیثی   و این گونه عوام ویچاره را وه جنگ احادی  اهل ویت  ی فر

ست     صری نخواند تاویل وبرد یا وگوید  خالف حجت خدا که وا ادعای احمد و

 پس واطل است!

سیدنا  بمد و بله الطاهرین و عجل     نلی الله علی  و البمد لله رب العالمین و 

 مفرجه

                                              
 7ح 328ص 1. کمال الدین ج 25
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